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  »اشراق ةفلسف شناسي و نظام نوري در ها، شناخت داوري«

  *زهره سعيدي

  چكيده
كنـد.   نمـايي مـي   اسلامي رخ فلسفةگر در تاريخ  اي نو و روشن اشراق بسان انديشه فلسفة

شود.  سار، كامل نمي اسلامي، بدون فربه كردن وجود از اين چشمه فلسفةي  ورود به حوزه
اشراق، گامي در راه فهم توصيفي و  فلسفةي مباني اساسي  كننده مثابه روشن كتاب حاضر به

ت. نويسنده در اين اثر تلاش كرده اسـت بـا تأكيـد بـر كتـاب      تحليلي حكمت اشراق اس
و تحليل نظام فلسفي شيخ اشراق بپردازد. بدين منظور   سهروردي به ارائه» الاشراقِ حكمه«

هاي شيخ  ي موضوعات فلسفه را كه در واقع نقدها و پاسخ هاي شيخ اشراق درباره داوري
ه تحليل آنها پرداخته است. مقاله پـيش رو  اشراق به ديدگاه مشائيان است، عرضه كرده و ب

ي آثاري از اين دست اشاره كند  سعي دارد كتاب حاضر را به اجمال معرفي كند، به پيشينه
و در دو بخش صوري و محتوايي به تحليل ابعاد شكلي و محتوايي اثر بپردازد. از ايـن رو  

و به طرح پيشنهادهايي دهد  با هدف بررسي و نقد آن، نقاط قوت و ضعف آن را نشان مي
  كند.  براي اصلاح آن بسنده مي

   .اشراق، سهروردي، محمد ذبيحي، نقد ةاسلامي، فلسف ةفلسف ها: كليدواژه
  
  . مقدمه1

ي تحرير درآمده است كـه   به رشته» حكمت اشراق«هاي زيادي در توصيف و تحليل  كتاب
 سـهروردي  فلسفةشعاع انديشه و شهود در عنوان نمونه اشاره كرد:  توان به به موارد زير مي

اثر  اشراق فلسفةدرآمدي بر اثر حسن معلمي،  اشراق فلسفةحسين ابراهيمي ديناني،  اثر غلام
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حكمـت اشـراق   رضـوي،   اثـر مهـدي امـين    سـهروردي و مكتـب اشـراق   علي اكبري،  فتح
اثـر يحيـي    الاشـراق  سهروردي: گزارش حكمت اشراق با تطبيق و نقد همراه با متن حكمه

الـدين   حكمت اشـراق: گـزارش، شـرح و سـنجش دسـتگاه فلسـفي شـيخ شـهاب        يثربي، 
اثر عباس  هاي شيخ اشراق آواز عقل سرخ: مروري بر انديشهپناه،  اثر يداالله يزدان سهروردي

اثر هادي رستگاري و مقدم گوهري. هر كدام از اين  آشنايي با حكمت مشاء و اشراقبالي و 
سـازند. مـثلاً كتـاب     با وجوهي از نظام سهروردي و حكمت اشراق آشنا ميآثار خواننده را 

گذارد و كتاب  هاي عرفاني شيخ اشراق مي ، تأكيد خود را بر جنبهسهروردي و مكتب اشراق
  دهد. هاي فلسفي حكمت اشراق را در دستور كار خود قرار مي حاضر پرداختن به جنبه

از حـوزه علميـه و    اجتهـاد  ي ، داراي درجهي كتاب مذكور، دكتر محمد ذبيحي نويسنده
دو ديـدگاه   ي مقايسـه ي دكتري ايشـان،   . عنوان رسالهاست دانشگاه تهراناز  فلسفهدكتراي 

ان عبارتنـد از:  است. آثار منتشر شده از ايش آغاز و فرجام آفرينش ي هسينا و صدرا دربار ابن
المبـدأ و المعـاد    نخسـت رجمـه و شـرح بخـش    ت، اسين فلسفه مشاء با تكيه بر اهم آراء ابن

 ،»سينا و ملاصدرا درباره چگونگي پيدايش نفس انساني نقد و بررسي ديدگاه ابن«، ملاصدرا
هـاي فخـر رازي بـر     بررسـي اشـكال  « ،»گيري دلايل اصالت وجود در آثار شيخ اشـراق  ره«

  ».سينا و توماس آكوئيناس صفات الهي از نگاه ابن« و  » فاعليت الهيو نا سي ابن
اي جداگانه بررسي كرديم. كتاب حاضر همچون كتـاب   كتاب حسن معلمي را در مقاله

آمده اسـت و در مقايسـه    ي تحرير در حسن معلمي با هدف تدريس به دانشجويان به رشته
كند كه آنرا مناسـب مقـاطع تحصـيلي     اشراق ارائه مي فلسفةتري از  با آن اولاً توصيف كامل
سازد و ثانياً علاوه بر توصيف حكمت اشراق، به زينـت تحليـل نيـز     بالاتر از كارشناسي مي

كند. از اين  آراسته شده است كه براي دانشجوي فلسفه بسان رويكردي گريزناپذير جلوه مي
اشراق اسـت كـه    فلسفةر بازخواني توان گفت اين كتاب، اثري توصيفي و تحليلي د رو مي

مشاء و  فلسفةهاي شيخ اشراق، دفاع از  هاي آن در رابطه با داوري البته رويكرد غالب تحليل
  اشراق است.  فلسفةانتقاد به 

  
  . معرفي اثر2

، اثـر محمـد ذبيحـي و    »اشـراق  فلسـفة  شناسي و نظام نـوري در  ها، شناخت داوري«كتاب 
هـا (سـمت) اسـت كـه پـاييز       ين كتب علوم انساني دانشگاهمحصول سازمان مطالعه و تدو

صفحه به چـاپ رسـيده اسـت.     361، در قطع وزيري و جلد مقوايي در سه بخش و 1392
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وزارت علـوم و  » حكمـت اشـراقِ  «هـاي مصـوب درس    كتاب مذكور بر اسـاس سرفصـل  
عمدتاً  ي فلسفه در گرايشات مختلف نگاشته شده است كه آوري، براي دانشجويان رشته فن

  در مقطع كارشناسي ارشد تدريس شده است.
نويسنده به اظهار خود در اين اثر تلاش كرده است به گزارش، ارزيابي و تحليـل بنـاي   

ي  عنوان شورشي عليه حكمت سينوي بپردازد كه توانسـت دو حـوزه   اشراق به فلسفةرفيع 
وي بـا اشـاره بـه    مشائي و حكمت صدرايي را با چالش و رويـش رو بـه رو كنـد.     فلسفة

الاشراق سهروردي و تأكيد بر دشواري مـتن آن، آنـرا محـور پـژوهش      اهميت كتاب حكمه
ي ديدگاه مشائيان را به دليل نزاع شيخ اشـراق بـا آراي آنهـا، در     كند و ارائه خود معرفي مي

  دهد. دستور كار خود قرار مي
تارهـايي مقـدماتي تحـت    ي گف اشراق با ارائـه  فلسفةي  نويسنده پيش از ورود به حوزه

ــاوينِ:  ــاب حاضــر«عن ــيش«، »كت ــار پ ــر داوري«و » شــيخ اشــراق«، »گفت ــدي ب ــاي  درآم ه
پردازد و در خصـوص انتخـاب كتـاب     ، الف. به معرفي اجمالي اثر خود مي»الاشراق حكمه
شود. ب. پس از تعريف فلسفه بـه تفـاوت    الاشراق براي تدريس نكاتي را يادآور مي حكمه

اسـلامي، انـواع آن از    فلسفةي  كند و درباره هاي شناخت اشاره مي ديگر روش بنيادي آن با
كند. ج. بـه معرفـي شخصـيت     هاي مرتبط با آن نكاتي را يادآوري مي منظر برخي و چالش

اش از حكمت باستان  اش، تأثيرپذيري تا حدي التقاطي فلسفةعرفاني و استدلالي سهروردي، 
هاي مختلف راجع به وي و  اش، ديدگاه گيري فلسفه ي شكلي اجتماعي و سياس ايران، زمينه

الاشراق، تعريف جوهر و  ها و فصول كتاب حكمه پردازد. د. و در آخر با معرفي بخش ... مي
عريـف تسلسـل، ايـن بخـش را     عرض، بيان تباين اعـراض و اجسـام، تقسـيم موجـود و ت    

  برد.   مي  پايان  به
گفتــار ســومِ بخــش نخســت كتــاب  ايشــان بخــش دوم كتــاب را بــه فصــل ســوم از

دهد و در اين بخش بـه تعريـف جـوهر و عـرض و قسـيمِ       اختصاص مي» الاشراق حكمه«
موجود ممكن دانستنِ آنها، محال بودن انتقال عـرض، تشـكيل جسـم از ذات و عـرض و     

هـاي شـيخ اشـراق، در داوري نخسـت       پردازد. آنگاه بـا اشـاره بـه داوري    ابطال تسلسل مي
ي نفـي تكـرر را مطـرح     ن وجود، معاني وجود، اعتباري بودن وحدت و قاعدهاعتباري بود

كند. در داوري دوم به بيان ناسازگاري دروني قواعـد مشـائيان در شـناخت اشـياء و در      مي
پـردازد. آنگـاه در داوري چهـارم و پـنجم، ابطـال       ي حقيقت جسم مي داوري سوم، به ارائه

كند. وي داوري ششم را به نفـس   ت را مطرح ميهيولي، صورت نوعيه و تشكيك در ماهيا
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دهد و در داوري  و داوري هفتم را به مثل افلاطوني و صدور بسيط از مركب اختصاص مي
ي توضيحاتي  پردازد. در ادامه با ارائه ها مي هشتم، نهم و دهم به شعاع، ديدن اشياء و شنيدني

شناسـي سـهروردي را بـه     ي عوالم هستي و علم حضوري به محسوسـات، شـناخت   درباره
  كشد.  تصوير مي

» الاشـراق  حكمـه «وي بخش سوم و آخر كتاب را بـه گفتـار اول از بخـش دوم كتـاب     
كند تا در اين بخش نظام فلسفي نوري، نورالانوار، توحيـد و   دهد و تلاش مي اختصاص مي

  اشراق نشان دهد.  فلسفةعلم الهي را در 
اي بـراي   ي مسـئله  عـلاوه  رتبط با هر فصل، بههايي م نويسنده در پايان هر فصل پرسش

هايي متناسب با موضوعات مختلف  كند و در سرتاسر كتاب نقد و تحليل پژوهش مطرح مي
توان گفت، كتاب، ديدي تا حدي جامع نسبت  طور خلاصه مي كند. به به خواننده عرضه مي

خواننـده در شـناخت    كنـد و بـه   مشاء ارائه مـي  فلسفةشيخ اشراق و منازعاتش با  فلسفةبه 
  رساند. تحليلي آراء شيخ اشراق ياري مي

  
  . تحليل ابعاد شكلي اثر3

 ميزان رعايت كيفيت ظاهري اثر و قواعد نگارشي 1.3

رسد در طراحـي آن دقـت    ي لازم برخوردار نيست و به نظر مي طرح و رنگ جلد از جاذبه
نگـاري، صـحافي و    حـروف كيفيت شكلي و چاپي اثر به لحاظ  كافي صورت نگرفته است.

رغم آنكه بسـياري از قواعـد ويرايشـي در ايـن اثـر       رسد. به نظر مي آرايي مناسب به  صفحه
  سازد. رعايت شده است، موارد پرشماري نيز وجود دارد كه اثر را نيازمند ويرايش دوباره مي

كند و  مي دانيم استفاده از علائم در هر زباني خوانش و فهم متن را آسان همانطور كه مي
شـود   آورد. در اين كتاب موارد متعددي مشاهده مـي  از فهم اشتباه آن جلوگيري به عمل مي

جـا   درستي استفاده نشده يا در جاي مورد نيـاز بـه كـار نرفتـه و يـا جابـه       كه يا از علائم به
چ بنابراين هر چند هـي : «1شود. برداري شده است. به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مي بهره

موجود انديشمندي، امكان رهايي از غير خود را ندارد ولي اين گونه نيست كه هر نسبت و 
[.]تعلق تابعي [،] بازدارنده شيء از كاركرد ذاتي آن و امـري مـزاحم    ،تعلقي پسنديده نباشد

شـارح  «)، 21(ص. » است ليكن تعلق تدبيري، تعلقي سازنده و مكمل آثار ذاتي شيء است.
مؤلـف  «)، 30(ص. » ] بـراي نشـان دادن...  - الدين شيرازي [ ] قطب- شراق [الا كتاب حكمه
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هـاي اساسـي نظريـه     ،] ويژگي[»آفاق تفكر معنوي در اسلام ايراني  هانري كربن،[«] كتاب 
آفاق تفكر معنوي [«] مؤلف كتاب «)، 31(ص. » داند اشراقي را از نگاه كربن سه ويژگي مي

تعريف عرض «)، 38(ص. ...» ما اسرار علم حقيقت را [:] «آورده است»]... در اسلام ايراني[
» ) حلول در غير به نحو شايع و فراگير باشد2) حال در غير باشد 1... داراي دو قيد است[:] 

و بـر ايـن    ،»بودن آن در محـل اسـت  «چنانكه گذشت مقوم تعريف عرض[،] «)، 52(ص. 
محال است و درباره محال بودن اساس انتقال عرض از موضوعي كه دارد به موضوع ديگر 

[.]  ،انتقال عرض[،] ادعا شده كه هيچ كسـي قائـل بـه جـواز انتقـال عـرض نشـده اسـت        
الاشراق، انتقال عرض را امري محال و سـه دليـل بـر     سهروردي دركتاب مقاومات و حكمه

 و مقصود از عرضي در اينجا مفهومي است كه از«)، 55(ص. » ارائه نموده است رابطلان آن 
بـا توجـه بـه عبـارات ارائـه      «)، 68(ص. » حقيقت شيء[،] خارج و بر آن قابل حمل است

داننـد، جـاي    شده[،] اصل اين ادعا كه ابن سينا و پيروان او وجود را عارض بر ماهيت مـي 
آنچه ارائه شد، اندكي از عبارات پرشمار «)، 83(ص. » ترديد ندارد[.] به اين عبارت بنگريد:

و در «)، 96(ص. » نور و وجود و همساني ماهيـت و ظلمـت بـود    ،انيشيخ اشراق در يكس
تـوان گفـت مقصـود     ] مي- كه اشارت رفت [ ] چنان- مواردي كه عبارات دو وجهي است [

بين وحدت وجود و وجـود  «)، 97(ص. » وي از اعتباري بودن وجود[،] مفهوم وجود است
نويسـد[:]   شيخ اشـراق ... مـي  «)، 100(ص. [.]» برقرار است،  ،تر از تساوي[،] تساوق فزون

موجود  ،در ادراك حسي حضوري[،] متعلق«)، 107(ص. »» جوهر همان كمال شيء است«
] آب را بـه عنـوان   - ] نخستين فيلسوف يوناني [- اگر طالس[«)، 130(ص. » خارجي است

ارسـطو بعـدها در رد ايـن ديـدگاه[،] اسـاس      «)، 134(ص. » دانست ماده اصلي جهان... مي
  ).135(ص. » ه مشائي خود را بر اثبات قوه و ماده ... بنا نهادفلسف

فاصله درمورد كلمات مركب و جمـع اسـت كـه     يكي از نكات ويراستاري، رعايت نيم
شود كـه ايـن امـر در آنهـا      رغم رعايت آن در بيشتر موارد، موارد پرشماري هم يافت مي به

)، 34(ص. » تـداعي كننـده  «)، 36و 35(ص. » كتابهـاي «رعايت نشده است. به عنوان مثال: 
» اي شش گانـه «)، 98، 94، 80، 79، 63، 61، 43(ص. » مي گويد«)، 37(ص. » شكل گيري«

مـي  ) «145، 120، 81(ص. » مثالهـا «)، 79(ص. » مي كند، مي گوييم، مي كنيم«)، 66(ص. 
)، 103(ص. » وجوبهـاي «)، 97(ص. » همتـرازي «)، 94(ص. » گـردد   مي) «94ص. 0» گيرد

). عـلاوه بـر ايـن، در برخـي مـوارد مشـاهده       198(ص. » پژوهشگر«)، 158(ص. » مكانها«
  )،37(ص. » سـر گرمـي  «شود كه بين حروف يك كلمه فاصله افتاده است. براي مثـال:   مي
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)، 119(ص. » كـار كـرد  «)، 97(ص. » ناسـاز گـاري  «، )، 119، 98، 67، 51(ص.   »ديد گاه«
  ).229(ص. » ماند گاري«

هاي ويراستاري است كه در ايـن   از كلمات عربي نامأنوس، يكي ديگر از كاستي استفاده
» منـاط «)، 32(ص. » صـوادر «)، 29(ص. » توغـل، تألـه  «شود. براي مثال:  كتاب مشاهده مي

). عـلاوه بـر   237(ص. » مراوغه«)، 218(ص. » صيصيه«)، 183(ص. » معنون«)، 110(ص. 
» سواد و بياض«تر هم استفاده كرده است، مانند:  أنوساين، نويسنده مكرراً از كلمات عربي م

  ) كه بهتر است اين كلمات هم با كلمات فارسي جايگزين شوند.    107و  70(ص. 
است كه بايد به قرينه باشد اما در » فعل«جاي  ي حذف نابه مورد ديگر مربوط به مشاهده

اي كه اساس آن بر  لكن فلسفه«عنوان نمونه:  موارد متعددي بدون قرينه حذف شده است. به
اشراق، مكاشفه و اصول كشفي ذوقي بنا شده و عناصر اصلي آن سير و سلوك و مشاهدات 
دروني است، با فلسفه مشائي كه مدار آن بر استدلال و برهان استوار گرديده [است] بسـيار  

و  و اين به معناي اين است كـه وجـود امـري اعـم [اسـت]     «)، 36(ص. » باشد متفاوت مي
و از يوجد به جـاي ضـمير هـو اسـتفاده شـده      «)، 69(ص. » گونه تحقق خارجي ندارد هيچ

گـذاري   بر اساس اين تفـاوت «)، 81(ص. » كند كه [است.] در پايان شيخ اشراق تصريح مي
اينكـه در سلسـله اجنـاس و    «)، 90(ص. » شيخ اشراق اين چنين اسـتدلال كـرده [اسـت]:   

شـود   كننـد] و گفتـه مـي    ء را از اجناس متمـايز [مـي  فصولي كه يك شيء دارد، فصول شي
وي براي درستي مدعاي خود از علم «)، 126(ص. » هاي ارائه شده فصل اخير نيستند فصل

  ). 217(ص. »  گويد گيرد و] مي [مي گرفتهطب مدد 
يكي ديگر از خطاهاي ويرايشي در اين كتاب مربوط به پايان يافتن جملـه بـدون فعـل    

اينان افرادي نادر و كبريت احمرند و از متقدمان «... كنيم:  از آنها اشاره مي است كه به برخي
]كسي جامع اين دو صفت نشده  - الاشراق  صاحب حكمه - و متأخران [به جز شيخ اشراق 

زيرا آنان حقايق و فرشتگان ). «29(ص. » الاشراق. ، مگر شيخ اشراق صاحب حكمهاست[.]
صـورت نـزد شـيخ اشـراق حقيقـت      «)، 123ي [هستيم]. (ص. اند و ما آدمياني زمين آسماني

كند  ترديد مي«)، 174(ص. » يا عرض [باشد] باشدتواند جوهر  اي است كه مي بسيطه نوعيه
نزاع شيخ اشراق بـا مشـاء در   «)، 181(ص. » يا مشترك [است] استكه كلي، كلي متواطي 

 شود حاصل نميم به آنها و عل«)، 188(ص. » است] - ] نه منطقي [- [ استتشكيك فلسفي 
)، 196(ص. » شـود  ] حاصل نمـي - ] مگر بعد از استكمال نفس و مفارقت نفس از بدن [- [
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و نـه   استاز اين رو رابطه نفس و بدن، رابطه وجودي نيست، نه نفس علت پيدايش بدن «
  )، 222(ص. » بدن علت حدوث وجود نفس [است]

است كه » كه«و » و«گول قبل از حرف ربط جاي وير ي نابه مورد ديگر مربوط به استفاده
عنـوان مـدعيان خـردورزي     مشـائيان بـه  «عنوان مثال:  در موارد متعددي شاهد آن هستيم. به

هاي پيشين را  تلاش دارد آموزه«)، 37(ص. ...» هاي آنان  معرفي شدند، و براهين و استدلال
)، 38(ص. » د بايد گفـت و از اين جهت به طور ج ،هاي خود قرار دهد در راستاي دريافت

و با  ،و معناي بودن در محل آن است كه شيء شايع در چيزي نه اينكه جزئي از شيء باشد«
و اگر وجود  ،كند كه وجود جوهر نيست ادعا مي«)، 44(ص. » قيد اينكه شايع در محل باشد

و امـري اعتبـاري    ،جوهريت در خـارج تحقـق خـارجي نـدارد    «)، 76(ص. » جوهر نباشد
  )، 107(ص.   »است

، »مقولات«جاي  مورد آخر كه اندك است مربوط به اشتباهات تايپي است. مثلاً به اشتباه به
نفـث  »  ،»نفس قدسي«)، به جاي 132(ص. » هماند«، »همانند«)، به جاي 46(ص. » معقولات«

) تايـپ شـده اسـت. در يـك     98(ص. » اي تعليقه«، »اي تعليقيه«جاي  ) و به303(ص. » قدسي
و اينكه در عناصر جز كيفيات كـه محسـوس [هسـتند]، چيـز     «فتاده است: مورد هم فعل جا ا
) و در موردي ديگر، فعل به جاي مثبت، منفي بـه كـار رفتـه    196(ص. » ديگري وجود ندارد

  ).332(ص. » [كند] نور مجرد است نكندكسي كه ذات خودش را درك «است: 
 

  ميزان روان و رسا بودن اثر 2.3
جاي نقطه، پي در پـي   تقريباً در سرتاسر اثر، جملات بسيار طولاني به كار رفته كه در آن به

از ويرگول استفاده شده است و در موارد زيادي خوانش و درك مطلب را با دشواري همراه 
عنـوان نمونـه آخـرين پـاراگراف      ساخته و در مواردي هم، مطلب را نارسا كرده اسـت. بـه  

راگرافي هجده خطي است كه در آن فقط يك بـار در پايـان پـاراگراف از    ي يازده، پا صفحه
و الي آخـر)   18، 17، 16، 15، 14نقطه استفاده شده است. اين امر در تمام صفحات كتاب (

  تكرار شده است. 
بدون مقدمـه، نقـل قـولي از     - » اشراق و حكمت باستان فلسفة« - ذيل يكي از عناوين 

سـيد حسـين نصـر    «سزاوار بود ابتدا از عبـارتي همچـون:    سيد حسين نصر آمده است كه
 ).30شد (ص.  شد و آنگاه نقل قول اضافه مي ، استفاده مي»گويد: ي شيخ اشراق مي درباره
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هـا يـا برخـي     در موارد پرشماري براي رسا شدن عبارت، سزاوار است كه بعضـي واژه 
جـاي   شـوند. مـثلاً بـه     ناسـب جا، اضافه يا جايگزين كلمه يا عبـارت م  به عبارات حذف، جا

دائره فلسفه مشائي وجود و حصول و عرصه فلسفه اشراقي نـور  «در عبارت » دائره«ي  كلمه
كسـاني  «استفاده شود و يا عبـارت  » مدار«ي  )، بهتر است از كلمه39(ص. » و وصول است

كـه   اند كه مأنوس با كتاب خدايند و در دلهاي شب سزاوار دريافت نور و تابش فيض الهي
كسـاني  «)، جايگزين اين عبارت شـود:  39(ص. » اند، آنان استمرار بر دعا دارند همه خواب

اند كه مأنوس با كتاب خدايند و در دل شب كه همه  سزاوار دريافت نور و تابش فيض الهي
هر چند افزون نبودن مقولات بـيش  «جاي اين عبارت:  و يا به» خوابند، استمرار بر دعا دارند

هر چند تاكنون فيلسوفي «)، از اين عبارت: 43ص. »(را تاكنون فيلسوفي نگفته است از ده تا
تـوان بـه ايـن     بهره برد. موارد ديگري نيز مي» نگفته است كه مقولات افزون بر ده تا هستند

بدانيم كه كليد ورود به اين عرصه در ... بـه   كهجالب توجه است «فهرست افزود، از جمله: 
[توضيح] خـالي از فايـده    مثالپيشاپيش توجه به اين «)، 39(ص. » استوديعت نهاده شده 

از بيـان وي در الـواح   «)، 43(ص. » نيست [كه] اگر مفهوم وجود داراي فرد خارجي باشـد 
: و علما چـون  بنگريدتابد  شود كه او به طور كلي استقراء را برنمي عمادي چنين استفاده مي

اينكه مقسـم مقـولات چيسـت، ديـدگاه       درباره«)، 44(ص. ...» حكم كنند بر امكان چيزي 
بطلان] فرض نخست در مورد تغاير ماهيـت و  «[)، 52(ص. » [وجود ندارد] نيستواحدي 
ملاصــدرا] در كتــاب اشــارات و تنبيهــات «[)، 66(ص. » بــديهي اســت بطــلان آنوجــود 

تنهـا بـا    كه نظريه عروض خارجي وجود بـر ماهيـت[،]   رااين گفته «)، 85(ص. » گويد: مي
يابد، سزاوار نقد، تحقيق و پـژوهش بيشـتر    توجه به اعتباري بودن وجود تصوير درستي مي

(ص. » سازد كـه...  جويي همراه با مستندات، زمينه اثبات اين ايده را هموار مي [و] پي ،است
 ،اي درست است ليكن تطبيق آن بر همه مصـاديق  از نظر ملاصدرا اصل قاعده، قاعده«)، 99

 از[.] نخسـت بـه توضـيح ملاصـدرا      ،مورد ادعاي شيخ اشراق [است،] درست نيست[كه] 
همو [كـه] در داوري سـوم و چهـارم كوشـيد تـا      «)، 117(ص. » [درباره] اين قاعده بنگريد

اينك در صدد نفي تلازم بـين مـاده و    اثبات كند جسم تركيبي از ماده و صورت نيست، هم
منتفـي   نتيجـه طبيعـي آن  ] ابطال هيـولي اولي[،] نتيجه طبيعي«[)، 155(ص. » صورت است

در حالي كه مخصصـي  «)، 156(ص. » باشد شدن نظريه پيوستگي دائمي صورت با ماده مي
و مشابه  160(ص. » آيد] كه امري محال است ترجيح بلا مرجح [لازم مي آيد لازم ميندارد، 

(ص. » [است] داردجاري در حالي كه در مستثناي آن قاعده و مقابل آن نيز ) «193آن ص. 
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[و] تأخرهـا   ،هـا  هـا، تقـدم   اگر رابطه اشياء با يكديگر تنها عرضـي اسـت، اولويـت   «)، 171
اين آن مدعايي است كه شـيخ اشـراق بـا رد اسـتدلال     «)، 179(ص. » برخاسته از چيست؟

] [آنرا مدعاي خود رامشائيان در نفي تشكيك بر ماهيات، كوشيده است در قالب ارائه مثال، 
صلاحيت بدن شدن براي نفـس را پيـدا    ،با اين وساطت[،] جسم«)، 189(ص. » اثبات كند

بـه فعليـت    آنها را[را كه] دارد به كمك بدن  كه نفساي  هاي بالقوه كند و [نفس] توانايي مي
پذير باشد كه جسم يا جسماني باشـد،   تواند قسمت زيرا چيزي مي«)، 218(ص. » رساند مي

» بنابراين اگر نفس قبل از تعلق [به بدن] واحد بوده [است]، بعد از تعلق نيز بايد واحد باشد
اي تـو شـايد    كه چـه پنداشـته   ،[به] يك پرسش فرضي ازدر ادامه سهروردي «)، 219(ص. 
(ص. » دهـد[:]  ز اقسام[،] قابليت تقسيم به اقسام ديگري را داشته باشند، پاسـخ مـي  بعضي ا

، 99، 83در موارد مشابه زيـادي (ص.  » به«جاي  به» از«)، اين مورد اخير يعني استفاده از 46
) تكــرار شــده اســت. 314، 307، 267، 264، 239، 229، 226، 225، 193، 159،174، 109

از آنجـا كـه در هـر حركتـي داشـتن مبـداء و منتهـي، هـر دو         « مورد آخر آنكه در عبـارت 
آنگاه يك متحرك در نقطه منتهي، همان متحرك در نقطه مبدأ خواهد بود  وناپذيرند  اجتناب

كه شيء متحرك تركيبي از دو حيث فقدان و وجدان باشد كه حيثيت فقدان در ابتداي شيء 
موجب شده كه عبـارت شـرطيِ   » واو«بودن ، زائد »و حيثيت وجدان در انتهاي آن قرار دارد

  بدون جواب شرط باقي بماند....» از آنجا كه «
به هر روي پيش از ايـن  «عنوان مثال، در عبارت  در برخي عبارات شاهد ابهام هستيم. به

ورزي  هاي علمي و محيطي رها و فلسـفه  تواند، از داشته ي اينكه چگونه فيلسوف مي درباره
هر موجود انديشمندي، نخستين جستجوي او از غيـري اسـت كـه بـا     كند، اشارت شد كه 

)، مشـخص  39(ص. » اوست و هيچ عاقل و انديشمندي به طور مطلق رها و آزاد نيسـت... 
هاي انسان يا چيز ديگر اسـت. مـورد ديگـر مربـوط بـه       ، نفس يا داشته»غير«نيست مراد از 

چه نفوس قبل از ابدان موجود باشند چنان«شود:  پاراگرافي است كه با اين عبارت شروع مي
در عبـارت  » يـا «ي  كه خواننده در مواجهـه بـا واژه  ...» اي است كه بعضي از آنها  يا به گونه

بعدي است اما تا پايان پـاراگراف انتظـار خواننـده بـرآورده     » يا«نخست، منتظر به كار رفتن 
فع ابهام، نياز بـه تغييـر   ). مورد ديگر مربوط به عبارتي است كه جهت ر220شود (ص.  نمي

بدن كه جوهري مادي است و از اعضا و روح بخاري تشـكيل شـده اسـت، قبـل از     «دارد: 
  ).222(ص. » تعلق نفس به آن، نفس والدين جنين حافظ و مانع از تفرق اجزاء است
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در موارد محدودي براي احتراز از دشوارفهمي، علاوه بـر افـزودن علائـم، افـزودن يـا      
دليل اول: پس از بيان مدعا: وجود «عنوان مثال:  نمايد. به يا كلماتي ضروري ميكاستن كلمه 

گويـد:   اي كه بين حلقات و افراد آن ترتب و اجتماع در وجود باشد محال است، مي سلسله
اي بين هر يك از افراد آن با فرد ديگري از همان سلسله، افرادي وجـود   چون در هر سلسله

اي دو نقطه از آن انتخاب شود، بين اين دو نقطه افرادي  اگر در سلسلهطور مثال  دارند [ـ] به
انـد يـا    [افراد مذكور] يـا غيـر متنـاهي    –وجود دارند كه اين افراد از دو حال بيرون نيستند 

[بعضي] از  بعضاگر اشكال شود كه حكم «)، 62(ص. » اند، چنانچه متناهي باشند... متناهي
اگر وجود عرضي خاص بـه  «)، 62(ص. » سله جاري ساختتوان در كل سل سلسله را نمي

تقدم وجود بر نفس وجود [لازم  آيد لازم مينام كيف باشد دو محذور دارد[،] يكي [اينكه] 
  ).77(ص. » آيد] كه دور است و ديگر اينكه مي

 

  تحليل ابعاد محتوايي اثر .4
تنها گوياي محتواي آن است  كنيم، عنوانِ كتاب نه در تحليل محتواي كتاب با عنوان آغاز مي

بلكه از جاذبيت لازم نيز برخوردار است. كتاب در سه بخش كلي و فصولي در هـر بخـش   
نظم قابل انتظار است. به عبارت ديگر عنواني براي بخش  گذاري، فاقد  تنظيم شده اما عنوان

آن در نظـر   را براي» گفتارهاي مقدماتي«توان عنوان  كه مي –اول در نظر گرفته نشده است 
در هر قسـمت بهـره بـرده شـود، در سـه قسـمت       » فصل«و بدون اينكه از عنوانِ  –گرفت 
بندي شـده اسـت.    الاشراق) صورت هاي حكمه گفتار، شيخ اشراق، درآمدي بر داوري (پيش

شود فهرست بازبيني شـود   برند. از اين رو پيشنهاد مي نيز از اين نقصان رنج مي  ساير فصول
  تنظيم شود.   و فصل  ي خواننده، مجدداً در قالب بخش استفاده و براي سهولت

ي كافي گوياي محتواي آن نيستند كه با تغييـري انـدك    اندازه چنين برخي عناوين به هم
الاشـراق از حكمـت    تأثيرپذيري حكمـه «توان آنها را اصلاح كرد؛ مثلاً جايگزيني عنوان  مي

توانـد   )، بهتـر مـي  30(ص. » اق و حكمت باسـتان فلسفه اشر«جاي عنوان  به» باستاني ايران
ها اشاره كرد، عبارتنـد   توان بدان گوياي محتواي آن باشد. موارد ديگري از اين دست كه مي

استدلال بر «جاي  به» استدلال مشائيان بر جوهر بودن صورت نوعيه و پاسخ شيخ اشراق«از: 
جـاي   بـه » استدلال مشـائيان  پاسخ شيخ اشراق به«)، 173(ص. » جوهر بودن صورت نوعيه

جـاي   بـه » دلايل ملاصدرا در اثبات مثل افلاطـوني «) و 173(ص. » پاسخ استدلال مشائيان«
  ). 263(ص. » دلايل ملاصدرا درباره مثل افلاطوني«
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كنـد كـه    مورد قابل ذكر ديگر اينكه نويسنده در پايان مطالب يكي از عناوين اشـاره مـي  
ل قصد دارد نشان دهد عرض، مقوم جوهر شده است، آنگـاه  ي چهار مثا سهروردي با ارائه

مثـال اول، مثـال دوم تـا    «ها را در قالـب عنـاوين    بدون اينكه از عنواني كلي بهره ببرد، مثال
هـاي   مثال«ها از عنواني كلي مانند  ي مثال تر بود پيش از ارائه كند كه شايسته ارائه مي» چهارم

كرد (ص.  ها اشاره مي گرفت، آنگاه به مثال ، بهره مي»شيخ در تأييد مقوم جوهر شدنِ عرض
ها داراي نقص هستند امـا نظـم منطقـي ميـان      گذاري ) البته ناگفته نماند، با اينكه عنوان168

هاي شيخ اشـراق بـر    محتواي فصول برقرار است و نويسنده پس از اينكه به ترتيب، داوري
شناسي در حكمت  شناسي و سپس هستي اختي شن كند، وارد مقوله مشاء را تبيين مي فلسفة

  شود.  اشراق مي
رسد مناسب چهار تا شش واحد درسـي اسـت و بـر اسـاس      محتواي كتاب به نظر مي

عنـوان يكـي از    آوري، بـه  وزارت علوم و فـن » حكمت اشراقِ«هاي مصوب درس  سرفصل
ذكر منبع  دهي علمي، منابع اصلي درس مذكور تدوين شده است. در اين كتاب، اصول منبع

خوبي رعايت شده است. فقط در موارد اندكي نواقصـي در   داري در غالب موارد به و امانت
رسـاله الـواح   «شود، از جمله اينكه نويسنده مطـالبي را از كتبـي مثـل     دهي مشاهده مي منبع

، ) و 54، 52كند (ص.  ي آنها اشاره نمي كند، اما به صفحه نقل مي» الاشراق حكمه«، »عمادي
). در 168- 165، 152، 144،  143، 104كنـد (ص.   مطالبي را بدون ذكر منبع مطـرح مـي   يا

كنـد و   مطرح مي» اند گفته«يك جا هم اشكالي را كه به تعريف عرض شده است، با عبارت 
چنين اقدام به معرفي كتـب   ). هم54آورد (ص.  كننده يا منبع آن به ميان نمي ذكري از اشكال

ي ايشان از منابع متعدد در  ي بيشتر نكرده است، اما با توجه به استفاده هو مقالات براي مطالع
ها اشاره شده است، تـا حـدي ايـن خـلاء را      توضيح آراء شيخ اشراق كه در زيرنويس بدان

  جبران كرده است. 
درستي در بيان آراء شيخ اشراق و ساير فلاسفه از عبارات عربي خـود آنهـا    نويسنده، به

، 265، 252، 227، 192، 190، 188، 181، 179، 115در برخـي مـوارد (ص.    برد و بهره مي
كند اما در برخي موارد (ص.  ي ضمني يا توضيحي آنها را به خواننده ارائه مي ) ترجمه 302
كند و عبارات  ) از اين كار صرف نظر مي 301، 299، 205، 197، 183، 117، 114، 111، 83

گذارد كه بهتر است در اين موارد نيز براي سهولت  اقي ميعربي را بدون ترجمه يا توضيح ب
بـه همـان شـيوه     - يان هسـتند  دانشـجو   كـه عمـدتاً   –خواننـده  » خـواني  متن«فهم و بهبود 

  ورزد.   مبادرت
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ي آن است كه در سرتاسـر كتـاب بـه     ها و نقدهاي نويسنده ويژگي بارز اين اثر، تحليل
طور كه پيش از اين اشاره شد، رويكرد  ه همانخورد و بر قوت كار افزوده است ك چشم مي

 فلسـفة مشـاء و انتقـاد بـه     فلسـفة هاي شيخ اشراق، دفاع از  هاي آن در داوري غالب تحليل
هـايي   ). البته ناگفته نماند كـه تحليـل  196، 176، 175، 131، 93، 92، 91اشراق است (ص. 

). از ايـن رو از  292، 199(ص. كنـد   ظاهر متناقض شيخ نيز ارائه مي ارزنده در رفع آراي به
توان به زبان توصيفي، تبييني و تحليلي تعبير كرد كه به مخاطب اين امكان را  زبان اين اثر مي

هـايي تـازه در بـازخواني     هايي نو مشاركت كند و به افق دهد كه خود در تبيين و تحليل مي
  هايي كـه از آراي ابـن   مكتب اشراق و تحليل آن دست يابد. با وجود اين در يكي از تحليل

دارد كه اندكي تأمل در عبارات ابن سينا كافي است كـه بفهمـيم    كند، اظهار مي سينا ارانه مي
) كـه بـا   89در عروض وجود بر ماهيت مقصود از عروض، عروض تحليلـي اسـت (ص.   

هاي مختلف از نصوص متفاوت و تصريحات مختلـف ابـن سـينا،     توجه به امكان برداشت
  رسد.  از واقع به نظر مي تحليلي دور

يكي ديگر از نقاط قوت اين اثر، عباراتي دال بر اشراف نويسنده بـه آثـار شـيخ اسـت، از     
ي يك موضوع واحـد در دو   ي نويسنده به عدم سازگاري برخي آراي شيخ درباره جمله اشاره

  ).198(ص. كند  اي كه با فلسفة صدرايي ارائه مي ) و يا مقايسه152اثر متفاوت از وي (ص. 
طرفي از سوي نويسـنده وجـود دارد كـه بـه ايـن       هايي از خروج از بي در اين اثر نشانه

اشكال اساسي كه بر سـهروردي وارد  «توان اشاره كرد:  هايي از آن مي عنوان نمونه عبارات به
هاي سـطحي   هاي استدلالي به مدعيان وجود هيولي، به نسبت جاي پاسخ است اينكه چرا به

)، 148(ص. » و مدعي است كه گفتار آنان، ادعاهاي بدون دليل است غير علمي روي آورده
ي صورت نوعيـه را   جاي تكثير مثال، استدلال مشائيان درباره نمود سهروردي به مناسب مي«

  ). 176(ص. » كرد ي برهان، جايگزين صورت نوعيه در اجسام را اثبات مي نقد و با اقامه
هـاي جديـد مواجـه كنـد، از يكـي از       ها و چالش اگر كتابي بتواند خواننده را با پرسش

ها، هـم   ها و چالش هاي مطلوب يك كتاب علمي برخوردار خواهد بود. اين پرسش ويژگي
تواند در پايان هر فصـل مطـرح    تواند با مهارت داخل متن كتاب گنجانده شود و هم مي مي

عـلاوه بـر اينكـه    گردد. نويسنده به اين امر مبادرت ورزيـده اسـت و در پايـان هـر فصـل      
اي براي پـژوهش بيشـتر نيـز معرفـي      كند، مسئله هايي مرتبط با آن فصل مطرح  مي پرسش

ها بـر قـوت    مسائل قابل پژوهشي هستند و به همراه پرسش  كند كه برخي از آنها انصافاً مي
افزايند. با اين حال كمبود چكيده و مـرور در پايـان هـر فصـل نيـز احسـاس        هر فصل مي
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جـا از مباحـث    اي به البته ناگفته نماند كه نويسنده در آغاز برخي از فصول، چكيدهشود.  مي
  )    287و 133جا از مباحث پيش رو ارائه كرده است (ص.  اي به گذشته و چكيده

توان گفت نويسنده در معرفي حكمت اشراق و تحليل آراء شيخ اشـراق   در مجموع مي
  موفق عمل كرده است. » اشراق فلسفة م نوري درشناسي و نظا ها، شناخت داوري«در كتاب 

  
  گيري . نتيجه5

شـان بـه زبـان     كه غالب آثارشان يا آثار اصلي –ي اسلامي  تلاش در معرفي ديدگاه فلاسفه
ي حوزوي بر زبان عربـي   ي جامعه اندازه  ي دانشگاهي كه بعضاً به به جامعه  –عربي است 

گونه آثـار   مسلط نيست، تلاشي ستودني و قابل انتظار است. با وجود اين، بررسي و نقد اين
  گشا باشد. ي ديگر راه دهي به تدوين آثار ارزنده تواند در بهبود آنها و جهت مي

، »شناسي و نظام نوري در فلسفه اشراق ها، شناخت وريدا«در خلال بررسي و نقد كتاب 
تـوان   شود. به طور خلاصه مـي  پيشنهادهايي ارائه شد كه مجدداً به شكل منسجم مطرح مي

هاي ويراستاري فراوان در سرتاسر كتاب، بازويرايش كتاب ضروري  با توجه به كاستي گفت
جا از علائم بهبـود يابـد، در صـورت     ي صحيح و به استفاده است. اميد است در بازبيني اثر،

امكان كلمات غير فارسي كاهش يابد، اشتباهات تايپي اصـلاح گـردد، جمـلات و عبـارات     
فهـم   نارسا، داراي ابهام و دشوارفهم جايگزين جملات و عبارات رسا، دور از ابهام و آسـان 

حـاظ رسـا   گردد و در يك كلام نواقص ويراستاري چه به لحاظ قواعد نگارشي و چه بـه ل 
چنين فهرست كتاب بازبيني شود و در بازنويسي آن، عناوين كلي  بودن اثر برطرف گردد. هم

گذاري عناوين، دقت بيشـتري   ذيل بخش و عناوين جزئي ذيل فصول تنظيم شوند و در نام
طور كه اشاره شد در مـوارد   به عمل آيد تا بيش از پيش نمايانگر محتواي خود باشند. همان

ي آن خودداري شده است كه مناسب است اين نقـص نيـز    ذكر منبع يا صفحه محدودي از
ي ضمني يا توضيحي عبارات عربي كه  ي ترجمه رود شيوه چنين انتظار مي برطرف گردد. هم

شود در صورت  در برخي موارد رعايت شده است، در تمام موارد اعمال گردد و پيشنهاد مي
كه سبب افزايش قوت اثر است و آن را بيش از  - ر امكان، در پايان هر فصل چكيده و مرو

   افزوده شود. –آرايد  پيش به زيور كمال مي
ي فلسفه پوشيده نيسـت كـه سـهروردي بـه هـر دو       كلام آخر آنكه بر انديشمند حوزه

 فلسـفة ي فلسفي و عرفاني پرداخته است و بحث و استدلال و زهد و رياضـت را در   جنبه
تر است،  برجسته  اما در اينكه در نظام او كدام يك از اين دو جنبهاشراق به هم آميخته است 
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تأكيد خود را بر » جدايي فلسفه از عرفان«اختلاف نظر وجود دارد. كتاب حاضر با اشاره به 
اسـت، امـا     دانسـته » فلسـفه «و بعـد عرفـاني را منـافي      ي فلسفي نظام شـيخ گذاشـته    جنبه

ي حكمت اشراق در  به هم آميخته بلكه فلسفه را مقدمه تنها عرفان و فلسفه را سهروردي نه
اشـراق حتـي بـا قصـد      فلسـفة تر باشد در معرفي  نظر گرفته است. از اين رو شايد مناسب

هاي فلسفي آن، به بعد عرفاني و تلازمش با بعـد فلسـفي توجـه بيشـتري      پرداختن به جنبه
  مبذول گردد.
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